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ماده 495: «آرای کیفری به دستور و تحت نظارت قاض اجرای احام کیفری اجرا مشود و در مواردی که طبق قانون،
اجرای رأی باید توسط وزارتخانهها، موسسات و شرکتهای دولت و نهادهای عموم غیردولت و سازمانها و نهادهای که

شمول قانون بر آنان مستلزم ذکر یا تصریح نام است به عمل آید، قاض اجرای احام کیفری، ضمن صدور دستور اجرا و ارائه
تعلیمات لازم، بر چون اجرا و اقدامات آنها نظارت دارد».

ماده 496: «تمام ضابطان دادگستری، نیروی انتظام و نظام، مقامات و مستخدمان وزارتخانهها، موسسات و شرکتهای
دولت و نهادهای عموم غیردولت و سازمانها و نهادهای که شمول قانون بر آنان مستلزم ذکر یا تصریح نام است، در حدود

وظایف خود ملفند دستور قاض اجرای احام کیفری را در مقام اجرای رأی که مرتبط با اجرای آن است رعایت کنند.
متخلف از مقررات این ماده، علاوه بر تعقیب انتظام و اداری به مجازات مقرر قانون نیز محوم مشود».

ماده 497: «رفع ابهام و اجمال از رأی با دادگاه صادرکننده رأی قطع است، اما رفع اشالات مربوط به اجرای رأی با رعایت
موازین شرع و قانون، با قاض اجرای احام کیفری است که رأی زیر نظر او اجرا مشود». 

ماده 517: «چنانچه قاض صادر کننده حم، ایام بازداشت قبل را محاسبه نرده باشد، قاض اجرای احام کیفری به
احتساب این ایام، حسب ملاکهای موضوع مواد فوق، اقدام مکند».

آن چه برایند مطالعه مواد فوق و غیر آن است این است که قانونگذار در ج. ا. ایران، شأن فراتر از اجرای صرف احام
قضای صادره از قاض دادگاه بدوی یا تجدید نظر برای قاض اجرا، قائل شده است. تعبیر «دستور» ، به کار بردن لفظ

«قاض» در مورد وی، جداکردن وی از مجریان مباشر آرا و حومت وی بر ایشان، بیان برخ وظایف برای وی و مثل آنچه
در ماده 517 آمده است، شاهد مدعای فوق است.

(جلسه دوم)
تحقیق 

بتردید اجرای احام قضای چون انشای آنها، رفتاری خطیر است که متصدّیان آن باید از شرایط کاف و مناسب برای این
شأن برخوردار باشند؛ لن به اقتضای ادله و اسناد شرع و فقه، نمتوان برای مجری آرای قضای، شرایط قاض را در نظر
گرفت. و چنانکه قبلا اشاره کردیم، این مسأله صدراً و ذیلا از شیوههای اجرای است که در شریعت مطهر برای آن دستوری
خاص داده نشده است. البته چون به مصالح عامه مربوط است دخالت در آن از شئون حاکم و وال است و کیفیت و شروط

آن را اقتضائات و شرایط زمان و مان تعیین مکند. آن چه اصل است این که حم قضای مطابق مصلحت، اجرا شود. 
6. شرایط قاض در شریعت مطهر

متن مبان1 در این پیوند، به قرار ذیل است: 
"مسأله 7 : یعتبر ف القاض اُمور: الاول البلوغ، الثان العقل، الثالث الذکورة ، الرابع الایمان، الخامس طهارة المولد، السادس

العدالة، السابع الرشد، الثامن الاجتهاد بل الضبط عل وجه، ولا تعتبر فیه الحریة، کما لا تعتبر فیه التابة و لا البصر؛ فان العبرة
بالبصیرة". 

ایشان نسبت به شروط مورد ادعا، به قرار ذیل استدلال م کند:

http://a-alidoost.ir/
http://a-alidoost.ir/persian/lessons/category/2198
http://a-alidoost.ir/persian/lessons/category/2244
http://a-alidoost.ir/persian/lessons/category/2188


نسبت به اعتبار بلوغ م فرماید: " بلا اشال و لا خلاف. و تدل عل ذل صحیحة اب خدیجة سالم بن مرم الجمال المتقدمة". 
ایشان دلیل اعتبار عقل را این م داند: " بلا خلاف و لا اشال لا نصراف ما دل عل نفوذ الحم عن المجنون". 

اما دلیل اعتبار ذکورت: " بلا خلاف و لا اشال. و تشهد عل ذل صحیحة الجمال المتقدمة و یویدها ما رواه الصدوق (قده)
باسناده عن حماد بن عمرو و أنس بن محمد عن ابیه عن جعفر بن محمد عن آبائه (ع) ف وصیة النب (ص) لعل (ع) قال: (یا

عل لیس عل المرأة جمعة و لاجماعة ال أن قال: و لا تول القضاء: الحدیث)2
اعتبار شرط ایمان:" بلا خلاف و لا اشال و تشهد به عدة روایات: (منها صحیحة الجمال المتقدمة". 

در اعتبار طهارت مولد این گونه فرموده است: " بلا خلاف و لا اشال: و یدل علیه أن ولد الزنا لیس له أن یؤم الناس ف الصلاة
ولا تقبل شهادته کما یأت، فلیس له أن یتصدی القضاء بین الناس بطریق اول. هذا مضافاً ال أن قوله (ع) ف صحیحة الجمال

المتقدمة: (ولن انظروا ال رجل منم ...) ینصرف ال غیر ولدالزنا جزما ، ولیس هنا ما یدل عل نفوذ حمه". 
(پایان جلسه)

اما اعتبار عدالت به دلیل: " من دون خلاف و اشال، لان الفاسق غیر قابل للامامه و لاتقبل شهادته: فلایسمح له بالتصدی للقضاء
بطریق اول، عل ان الرکون الیه ف حمه رکون ال الظالم و هو منه عنه" . 

اعتبار رشد به دلیل: «لما تقدم ف المجنون مضافا ال عدم الخلاف فیه».
ایشان شرط اجتهاد را مسلم گرفته و تنها نسبت به گستره اعتبار آن مفرماید: «هذا ف القاض المنصوب ابتداءا عل ما

عرفت».

 
1 . ج 1، ص 10 و 11. 

2 . الوسائل، ج 27 ، ابواب صفات القاض، باب2، ص 16، ح 1 . 

مشروح درس :

بسم اله الرحمن الرحیم

در درس دیروز بحث مطرح شد و آن این که وقت قاض رأی را صادر م کند بعد از آن فرایند اجرا چونه است در اسلام؟ آیا
دستور خاص است یا نه؟ در فقه امامیه با اینه راجع به بحث قضا و فرایند رأی حت اجرا مطالب زیادی گفته شده ول در این
رابطه فقه ما کالساکت است ول وقت به سراغ قانون جمهوری اسلام م آییم تعبیری م بینیم به نام «قاض اجرای احام»

نه قاض صدور رأی یا «قاض اجرای احام کیفری». همین باعث شد که ما برخ از مواد قانون آیین دادرس را مطرح کنیم و
در کلاس بیاوریم. اما عرض کردیم در فقه ما چنین چیزی نیست ول حالا م خواهیم ببینیم از نظر اسناد و ادله شرع باید

باشد یا نه؟ یعن فقها بیان نردند ول م خواهیم ببینیم در تحقیق باید باشد یا نه؟

از نظر تحقیق به نظر ما در اجرای احام یعن اجرای رأی قاض خیل باید احتیاط کرد و به دست هر کس نباید سپرده شود و
این مطلب درست است و در فقه هم هست اما چیزی به نام قاض اجرای احام نداریم. این ها را باید بذاریم به عهده ی

حومت و از جهت تقسیم امروز هم این ها ذیل اختیارات حاکم م رود نه اختیارات قاض و حاکم باید طبق شرائط و
اقتضائات تصمیم بیرد مثلا ی جای چون حساس است و جنبه ی بین الملل دارد باید قاض نظارت کند یا رئیس دادگستری
نظارت کند ی مواردی هم هست که کارشناس باید نظارت کند مثلا کارشناس نظر م دهد که این خانم حامله هست یا نه این
شخص مریض هست یا نه و ... پس باید مسائل اجرای را از مسائل شرع جدا کنیم. در ارتباط با نحوه ی اجرای حم، اسلام

نظر خاص ندارد و این ها از بخش قضا خارج م شود و م رود در بخش سیاست جامعه و مصالح جامعه که حاکم عهده دار



آن است.
پس عل الحساب ما نتوانستیم برای قاض اجرای احام جایاه در فقه پیدا کنیم البته نم گوییم اگر نظارت کند اشال دارد
اتفاقا خیل هم خوب است اما بحث بر سر این است که آیا این ی حم شرع است که قاض اصل رأی صادر کند در دادگاه

بدوی یا بعدش در دادگاه تجدید نظر و بعد ی چیز سوم درست کنیم به نام قاض اجرا (اجرای احام کیفری یا کیفری و
مدن) یا نه؟ گفتیم چنین چیزی را ما سراغ نداریم.

از امروز م خواهیم راجع به شرائط قاض در اسلام بحث کنیم. برخ از شرائط خیل جای بحث ندارد مثل عقل ول خیل از
شرائط جای بحث دارد. اگر بخواهیم وارد جزئیات این بحث بشویم ی بحث چند ساله است ول ما باید به نحوی بحث کنیم که

هم بحث خوب باشد و هم مراعات کلاس هم بشود.

کنیم و سع طبیعتا به آن اکتفا نم ملة المنهاج است ولت شویم، متن ما مبان م الحساب وارد بحث شرائط قاض پس عل
م کنیم در بحث، مباحث که در موارد دیر هم کاربرد دارد و کمتر به آن پرداخته شده است مورد بحث قرار بیرد.

مسأله ی ششم: شرائط قاض در شریعت

مرحوم آقای خوی در دو جا ی در مسأله ی هفتم و ی در مسأله ی پنجم سیزده شرط را بیان م کند. ده شرط را جازمانه و
در حد فتوا م گوید معتبر است و سه تا را در متن م گوید معتبر نیست ول در پاورق (معیار هم پاورق است چون در آن جا

استدلال م کند) آن ها را هم معتبر م داند. پس ایشان مجموعا سیزده شرط م شمارد که عبارتند از:
بلوغ، عقل، ذکورت، ایمان (تشیع اثن عشری)، طهارت مولد، عدالت (نه به معنای تعهد شغل بله همان عدالت که در امام

جماعت شرط است)، رشد، اجتهاد (مجتهد مطلق)، ضبط (فراموش نداشته باشد) این نه تا را در مسأله ی هفتم بیان م کند و
در مسأله ی پنجم دهم هم دارد:

اعلمیت ف البلد (مجتهد تنها کاف نیست بله باید اعلم هم باشد) منته نم گوید اعلم مطلق ول در شهری که زندگ م کند
باید اعلم باشد.

اما مواردی که با مشل مواجه است ی حریت است. در متن ایشان م گوید حریت معتبر نیست ول در پاورق م رود به
این سمت که حریت هم شرط است.

مورد بعدی قدرت بر کتابت است که محل بحث است.
مورد بعدی بینای است.

ایشان در مورد این سه، در متن قائل به عدم اعتبار و در پاورق قائل به اعتبار شده است.
اما راجع به بلوغ ایشان م گوید بلا خلاف و لا اشال. غیر از بلا خلاف و لا اشال م گوید صحیحه ی ابو خدیجه. آمد خدمت

امام سؤال کرد امام فرمودند «انظروا ال رجل منم» و عرب به غیر بالغ رجل نم گوید.
راجع به عقل ایشان م گوید: بلا خلاف و لا اشال. علاوه بر بلاخلاف و لا اشال ادله ی قضا شامل دیوانه نم شود و روایات

نسبت به غیر عاقل انصراف دارد.
نسبت به مرد بودن هم ایشان م گوید بلاخلاف و لا اشال بعلاوه امام فرمودند: «ال رجل منم» و ی روایت داریم که رسول

خدا در وصیت به امیرالمؤمنین فرمودند: «لیس عل المرأة جمعة و لا جماعة و لا تول القضا».

راجع به ایمان ایشان م فرماید: بلا خلاف و لا اشال. علاوه بر این که امام فرمودند: «انظروا ال رجل منم» و خطاب هم به
ی شیعه است.

اما راجع به طهارت مولد ایشان م فرماید: بلاخلاف و لا اشال. از طرف دیر ولد الزنا نم تواند امام جماعت باشد و
باشد علاوه بر این که از روایت «ال تواند قاض نم باشد و به طریق اول تواند قاض شهادتش قبول نیست پس چطور م

رجل منم ... » نسبت به ولد الزنا انصراف دارد.




